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ازمیان‌خبرها

در امتداد تاریکیخط زرد

باغ ویلای شوم

آن قدر تحت تاثیر حرف ها و رفتار»ستاره« قرار 
گرفته بودم که برای اولین بار مجبور شدم برای 
رسیدن به خواسته ام، مادرم را فریب بدهم و به او 
دروغ بگویم چرا که می دانستم اگر حقیقت ماجرا 

را بفهمد اجازه نمی دهد به مهمانی بروم که ...
دختر 15ساله که با حالتی غیرطبیعی و به همراه 
دو پسر غریبه داخل یک خــودرو توسط ماموران 
ــت، در حالی که با  انتظامی دستگیر شــده اس
هوشیاری پلیس از افتادن به دره تباهی نجات 
یافته بود، دربــاره این ماجرای تلخ به کارشناس 
سال  گفت:  مشهد  آبــکــوه  کلانتری  اجتماعی 
گذشته با ستاره در مدرسه آشنا شدم. پدر و مادر او از 
یکدیگر طلاق گرفته بودند و ستاره نزد مادربزرگش 
زندگی می‌کرد. وقتی ماجرای تنهایی او را شنیدم، 
خیلی دلم به حالش سوخت و تصمیم گرفتم با او 
ارتباط صمیمانه ای داشته باشم. ستاره دختری 
جذاب و باکلاس بود،گاهی هم که به طور پنهانی 
هنگام خروج از مدرسه از لــوازم آرایــش استفاده 
می کرد، زیباتر به نظر می رسید ولی من به این 
رفتارهای ستاره اعتراض نمی کردم چرا که نمی 
خواستم از من رنجیده خاطر شود از طرفی نیز 
احساس می‌کردم او به خاطر کمبود محبت، نیاز 
به خودنمایی و جلب توجه دیگران دارد . او را هیچ 
وقت به مادرم معرفی نکردم و اصلا درباره چنین 
دوستی به خانواده ام چیزی نگفتم چون می دانستم 
مادرم اجازه نخواهد داد با دختری که پنهانی آرایش 
می‌کند و لباس های تنگ و کوتاه می پوشد ارتباط 
داشته باشم. از سوی دیگر، من و ستاره تا حدی به 
هم نزدیک شده بودیم که یکدیگر را خواهر صدا 
می زدیم. دوستی من و ستاره با تعطیلی مدارس 
به خاطر کرونا همچنان ادامــه داشــت و مــدام از 
طریق شبکه های اجتماعی و تماس تصویری با 
هم در ارتباط بودیم تا این که مدتی قبل او مرا به 
جشن تولد یکی از دوستانش دعوت کرد و گفت 
که قصد دارد مرا با دوستان دیگرش آشنا کند. از 
شنیدن این موضوع خیلی خوشحال شدم، چرا که 
چند ماه بود ستاره را از نزدیک ندیده بودم و خودم 
نیز از ماندن در قرنطینه  در منزل رنج می بردم، با 
این حال وقتی فهمیدم این جشن در یک باغ ویلا 
برگزار می شود، غم عجیبی بر دلم نشست. به این 
دلیل که یقین داشتم هیچ گاه مادرم به من اجازه 
نمی دهد به چنین مکانی بروم. هنگامی که ماجرا 
را برای دوستم بازگو کردم، او خیلی راحت گفت: 
چه لزومی دارد که به مادرت بگویی این مهمانی 
در کجا برگزار می شود! او آن قدر مرا وسوسه کرد 
که بالاخره تصمیم گرفتم مادرم را فریب بدهم. 
اگرچه وجدانم خیلی ناراحت بود اما برای خوش 
گذرانی کنار ستاره چــاره دیگری نداشتم. در 
نهایت به مــادرم گفتم همکلاسی هایم تصمیم 
گرفته اند تا در پارک دور هم جمع شویم و ساعتی 
را در کنار یکدیگر باشیم و برای برگزاری امتحانات 
مجازی هم صحبت کنیم. مادرم با تعجب به چهره‌ام 
می‌نگریست طــوری که گویی دروغ گویی را از 
چهره‌ام می خواند. با مهربانی گفت: در این شرایط 
خطرناک کرونایی چرا باید با هم قرار بگذارید؟! 
ان شــاءا... در یک فرصت مناسب و با بازگشایی 

مدارس، دوستانت را خواهی دید! 
من که آرام آرام احساس می کردم تیرم به سنگ 
خورده است، به خواهش و التماس افتادم و گفتم، 
ماسک و لوازم ضدعفونی با خودم می برم تا آب 
و هوایی هم عوض کنم. از این که تاکنون از خانه 

بیرون نرفته ام خیلی خسته ام و ... 
خلاصه با این ترفند مادرم را راضی کردم و آماده 
رفتن به مهمانی شدم! ستاره گفته بود خودش 
هدیه ای هم از طرف من می گیرد و من خیالم از این 
بابت راحت بود! بی درنگ با ستاره تماس گرفتم و 
روز بعد با تاکسی تلفنی به منزل مادربزرگ ستاره 
رفتم تا با یکدیگر به مهمانی برویم اما وقتی ستاره از 
منزل بیرون آمد، چشمانم از تعجب گرد شد. آرایش 
غلیظ، پوشش نامتعارف و خنده های شیطانی او 
دلم را لرزاند. یک لحظه احساس خطر کردم اما او 
با چرب زبانی مرا به آغوش کشید و خوش آمد گفت. 
بالاخره به همراه او به باغ ویلایی در منطقه فردوسی 
رفتیم. وقتی وارد باغ شدم دختران و پسران زیادی 
مشغول رقص و پایکوبی بودند. خواستم برگردم 
که ستاره دستم را کشید و مرا به پسری که گویی در 
انتظارم نشسته بود معرفی کرد. طوری گیر افتاده 
بودم که فقط مات و مبهوت به اطرافم می‌نگریستم. 
بی درنگ به اتاقی رفتم که چند لحظه قبل ستاره 
داخل آن جا شد. از آن چه می دیدم خشکم زد. 
ستاره در حال استعمال موادمخدر بود. یک لیوان 
نوشیدنی به من تعارف کرد. من هم آن را سر کشیدم 
تا نزد دیگران دختری عقب مانده جلوه نکنم. 
بعد از این ماجرا، در حالی که هذیان می گفتم 
سوار خودرویی شدم که دو پسر جوان نیز درون 
آن نشسته بودند. فقط حرکت خودرو را احساس 
می‌کردم که ماموران انتظامی ما را در خیابان 

دستگیر کردند و ...
شایان ذکر است، با حضور پدر و مادر این دختر 
نوجوان در کلانتری، این پرونده با دستور سرهنگ 
محمدی )رئیس کلانتری آبکوه( در دایره مددکاری 
اجتماعی مورد بررسی های کارشناسی و روان 

شناسی قرار گرفت.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

مرد جوانی به نام "ک .الف" که به اتهام آزار 
دختران دانشجو در تهران دستگیر شده، در 
نخستین بازجویی‌ها، هیجان را انگیزه خود 

از ارتباط با دختران جوان بیان کرده است. 
متهم در بازجویی‌ها مدعی شده که با قربانیان 
خود در فضای مجازی آشنا شده و آن ها با 
پای خود به خانه‌اش آمده‌اند و فقط به خاطر 
ــن کــارهــا را انــجــام داده و هیچ  هیجان، ای
تنفری از زنان نداشته است. متهم گفت ،در 

ــوارد سعی داشته که به سوژه‌هایش  همه م
علاقه‌مند نشود. 

او تنها دل به یک دختر بسته بود که با گذشت 
یک ســال از رابطه‌شان به دلیل اختلافات 

معمولی این رابطه پایان یافته بود. 
ــزارش ایـــران، بــازپــرس پــرونــده متهم را  به گ

برای بررسی روانی به پزشکی قانونی معرفی 
کرده است و تحقیقات برای شناسایی دیگر 

شاکی‌ها و اتهامات وی ادامه دارد.
پلیس به شاکی‌ها این اطمینان را داده‌ که 
بــدون ترس از این که به دلیل شرب خمر یا 
رابطه نامشروع مورد اتهام قرار بگیرند برای 

شکایت از این فرد به پلیس مراجعه کنند.

سجادپور- شرور سابقه داری که مدعی بود 
عاشق دختر دایــی 17 ساله اش شده است، 
در اقدامی جنون آمیز دست به گروگان گیری 
هولناکی زد که محله ای را با خنجر عاشقی به 

هم ریخت! 
به گــزارش خراسان، جیغ و فریادهای دختر 

نوجوانی که تا کمر از پنجره 
ساختمان  یــک  ــوم  س طبقه 
آویزان شده و پسری با خنجری 
خون آلود روی سرش ایستاده 
بود، رهگذران را در خیابان 
طبرسی شمالی 30 مشهد در 

جا میخکوب می کرد.
ــی مــحــل، هـــراســـان از  ــال اه
خانه‌هایشان بیرون ریختند! 
هر لحظه ممکن بود دخترک 
از پنجره سقوط کند. چهره 
تــرســنــاک وخــشــم آلـــود پسر 
خنجر به دست،دلهره عجیبی 
را در محله به راه انداخت. زنی 

هراسان و وحشت زده از ساختمان بیرون زد و 
با دستانی لرزان با پلیس تماس گرفت. جان 
دخترم در خطر است! او رحم نمی کند، خنجر 

دارد و ... 
گزارش خراسان حاکی است،در میان این ترس 
و دلهره بود که گشت موتوری پلیس 110 رسید 
اما ناگهان ورق برگشت و ماجرا رنگ خونباری 

به خود گرفت. 
جوان خنجر به دست با دیدن مامور انتظامی 
شروع به خودزنی کرد و گلدان های شیشه ای 
را به سوی مامور انداخت. لحظاتی بعد در بی 
سیم های پلیس خبر گروگان گیری هولناکی 
پیچید که نشان می داد جان دختر نوجوان 
در خطر  اســت!  این گونه بود که گشت های 
خودرویی کلانتری طبرسی شمالی عازم محل 
گروگان گیری شدند اما گروگان گیر که مدعی 
بود عاشق دختر دایی خودش شده، همچنان 

لــوازم داخــل منزل را می شکست و به سمت 
ماموران پرت می کرد تا آن ها را از نزدیک شدن 
به طبقه سوم باز دارد. درحالی که ترس و دلهره 
هر لحظه بیشتر می شد، نیروهای کارآزموده 
تجسس کلانتری طبرسی شمالی نیز وارد 
عمل شدند و تلاش کردند خود را به طبقه سوم 

ساختمان برسانند. اگرچه تجمع اهالی موجب 
شده بود تا پلیس شیوه های عملیاتی خود را 
برای رهایی گروگان تغییر دهد اما هر لحظه 
تاخیر در عملیات نجات می توانست منجر به 
مرگ دختری شود که از پنجره رو به خیابان 
ملتمسانه کمک می خواست!  از سوی دیگر نیز 
شتابزدگی در عملیات  یا تیراندازی ماموران، 
فاجعه ای مرگبار را رقم می زد به همین دلیل 
و با راهنمایی های رئیس کلانتری، نیروهای 
تجسس به طــور غیرمحسوس و در عملیاتی 
پیچیده ، موفق شدند پس از گفت وگو با گروگان 
گیر، دختر نوجوان را به بیرون از منزل هدایت 
کنند اما جوان یاد شده که چند بار دیگر نیز  با 
تهدید ماموران و در میان شلوغی محله، از چنگ 
پلیس گریخته بود این بار هم سناریوی قبلی 
را تکرار کرد .او با تهدید خنجر و پرت کردن 
لوازم شیشه ای از ساختمان مذکور بیرون آمد 

و ناگهان با گذاشتن خنجر زیر گلوی راکب 
یک دستگاه موتورسیکلت عبوری، از میان 
جمعیت گریخت. به گزارش خراسان، با فرار 
گروگان گیر و در حالی که ماموران برای حفظ 
جان مــردم، نمی توانستند از سلاح استفاده 
کنند به تعقیب متهم پرداختند و مراتب را به 

رئیس کلانتری اطلاع دادند. چند دقیقه بعد 
سرگرد مهدی کسروی در عملیات تعقیب حضور 
یافت و فرماندهی عملیات را به عهده گرفت. به 
دستور رئیس کلانتری همه ماموران از شلیک 
خودداری کردند تا راکب بی گناه موتورسیکلت 
آسیب نبیند. در همین حال تعقیب و گریز به 
نقطه ای در ابتدای خیابان میثم مشهد کشید 
که ناگهان رئیس کلانتری در اقدامی غافلگیرانه 
و با استفاده از حرکات رزمی دفاع شخصی، 
گروگان گیر خطرناک را زمین گیر کرد و حلقه 

های قانون را بر دستانش گره زد.
 بنا به گـــزارش خــراســان، با انتقال متهم به 
کلانتری مشخص شــد کــه جـــوان خنجر به 
ــرارت، مــواد مخدر و  دســت، نه تنها سوابق ش
سرقت دارد بلکه 9 سال در زندان تحمل کیفر 
کرده است و هم اکنون نیز تحت تعقیب پلیس 
اطلاعات و امنیت خراسان رضوی قرار دارد. 

ادامه بررسی‌ها بیانگر آن بود که جوان 29 ساله 
معروف به علی چاقه عاشق دختر دایــی اش 
شده و برای ازدواج با او دست به گروگان گیری 

وحشتناک زده بود. 
دختر 17 ساله که از چنگ گروگان گیر نجات 
یافته بود، دربــاره این ماجرا گفت: پدرم فوت 

کرده است و من با مادرم زندگی می کنم. چند 
روز قبل به خاطر یک موضوع کم اهمیت با مادرم 

مشاجره کردم و به خانه مادربزرگم رفتم.
 علی )متهم( نیز آن جا آمد و به من ابراز علاقه کرد 
ولی به او گفتم که خواستگار دارم و می خواهم با 
پسر دیگری ازدواج کنم! بعد از این ماجرا، زمانی 
که به خانه خودمان بازگشتم او هم در حالی که 
شمشیر )خنجر( در دست داشت وارد خانه شد 
و تهدید کرد که نمی گذارد جز او با کس دیگری 
ازدواج کنم! او خودزنی کرد و لوازم منزلمان را 
شکست!  وحشت سراسر وجودم را فرا گرفته بود 
که به طرف پنجره دویدم ولی او با خنجر رسید و 
مرا تهدید به قتل کرد. من هم از ترس فقط جیغ 
می کشیدم و کمک می خواستم تا این که پلیس 
رسید و مرا نجات داد. بنابراین گزارش، با انتقال 
گروگان گیر به زندان ،تحقیقات درباره ابعاد 

دیگر این ماجرا ادامه دارد.

گروگان‌گیری با خنجر عاشقی

 تصاویر اختصاصی خراسان از محل گروگان‌گیری 

اعتراف دزد  تک رو به 73 فقره 
سرقت از داخل خودروها

ــل  تــوکــلــی/  ســارق حــرفــه ای محتویات داخ
 خــودروی شهرهای کرمان و زرند به دام افتاد.
ــده انتظامی  ــان ــرم ــان،  ف ــراسـ بــه گــــزارش خـ
ــاره گــفــت: در پی  ــد در ایـــن بـ شــهــرســتــان زرنـ
ــودرو در  ــش ســرقــت محتویات داخـــل خـ ــزای اف
ــوع به  ــوض ــقــاط مختلف ایـــن  شــهــرســتــان  م ن
 صــورت ویــژه در دستور کار پلیس قــرار گرفت.
سرهنگ "مــحــمــود خـــدادادنـــژاد" افـــزود: در 
ایــن زمینه مــامــوران پاسگاه انتظامی "اســام 
ــام کار  ــج ــا ان ــاد" در مــحــور کــرمــان-زرنــد  ب ــ آب
اطلاعاتی و رد زنــی هــای پلیسی، یک سارق 
 را شناسایی و طی عملیاتی دستگیر  کردند.
ــن ســـارق تــک رو  در  وی خاطرنشان کـــرد: ای
تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی به ۷۳ فقره 
سرقت محتویات داخل خودرو از شهرهای "کرمان 
و زرند" اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده تحویل 

مرجع  قضایی شد.

دستگیری اعضای باند آدم ربایی 
۱۳۰ میلیاردی در تهران 

رئیس پلیس آگاهی تهران بــزرگ از دستگیری 
ریالی  میلیارد   ۱۳۰۰ ربایی  آدم  باند  اعضای 
ــردار  ــزارش ایسنا، س ــرداد.  بــه گـ ــب در تــهــران خ
اعضای  دستگیری  حاشیه  در  لطفی  علیرضا 
۱۰ صبح دوم  ــن باند گفت: حــوالــی ساعت  ای
ــرد میان سالی بــا مراجعه به  شهریور جــاری م
ــایــش بـــرادر خــود به  کــانــتــری ســتــارخــان از رب
نــام صفر ۵۰ ساله توسط چهار نفر سرنشینان 
یک دستگاه خـــودروی پـــژو۴۰۵ نقره ای رنگ 
ــردان در محدوده ستارخان خبرداد  با چــراغ گ
که   پرونده با موضوع آدم ربایی تشکیل شد و در 
 اختیار کارآگاهان آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.
وی ادامه داد: برادر شاکی با حضور در اداره یازدهم 
ــرادرش کارخانه ای در  به کارآگاهان گفت که ب
جنوب تهران دارد  و  روز حادثه پس از خارج شدن 
نفر  چهار  توسط  ستارخان  خیابان  در  منزل  از 
سرنشینان یک دستگاه خودروی پژو۴۰۵ ربوده 
شده و طی تماس تلفنی آدم ربایان در قبال آزادی 
او درخــواســت ۱۳۰ میلیارد تومان وجــه نقد یا 
معادل آن ارز یا جواهرات کــرده انــد. وی اظهار 
کرد: با انجام اقدامات پلیسی ردی از تبهکاران در 
 یکی از شهرستان های غربی تهران به دست آمد.
وی افزود: کارآگاهان ششم شهریور طی عملیات 
پلیسی و ضربتی موفق شدند سه نفر آدم ربا را 
دستگیر و فرد ربوده شده را از چنگال تبهکاران آزاد 
کنند. با بازرسی از مخفیگاه ،یک قبضه کلت کمری 
به همراه فشنگ جنگی، گاز اشک آور،شوکر و سه 

قبضه چاقو کشف و ضبط شد.

 هشدارهای انتظامی 
درباره پیشگیری از کیف قاپی

    مسافتی را که پیاده طی می کنید از پیاده رو 
حرکت کرده و کیف دستی خود را نزدیک به بدن 

و به سمت پیاده رو نگه دارید.
    هنگام باز کردن در  اتومبیل یا صندوق عقب 
و تماس تلفنی از قرار دادن کیف خود روی زمین 

خودداری کنید.
    در هنگام استفاه از تلفن، کیف تان را نزدیک 
بدنتان یا در دستی که آزاد هست، نگه دارید و 
اطمینان حاصل کنید که با امنیت کامل آن را 

نگه داشته اید.
    در رستوران کیف خود را به پشت صندلی 

آویزان نکنید.
سرهنگ محمد بوستانی

رئیس پلیس پیشگیری خراسان رضوی

اعترافات شکارچی‌دختران دانشجو 


